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Abstract 

The way how the owners of foreknowledge about future events have dealt with the events related to 

their own or others' futures has long been a matter of question and doubt. One of the most 

common criticisms is that why those who knew about the future dangers through their prescience, 

didn't makage those dangers in advance to avoid harm from themselves or other people involved? 

With a descriptive, analytical and library research method, this paper has examined the responses of 

believers of the Infallibles’ foreknowledge. The conclusion is that some responses have, in fact, 

accepted and surrendered to the criticisms and limited the scope and quality of the Imam's 

foreknowledge. Others are based on an exclusive and disputed basis, and others lack clear criteria 

and sufficient evidence. The correct answer is based on paying attention to the nature of the 

incident the prescience informs about. In unchangeable events, expecting change (through human 

voluntary action) is contrary to the assumption that this event is fixed, and is an example of the 

coexistence of contradictions. In some cases, however, such events, in the course of their 

occurrence, lead to the reaction of the infallible Imam who deals with the event using his 

foreknowledge in line with the guidance of the Ummah, as one of the duties of the Imamate. 

Keywords: foreknowledge of the Imams, future events, throughing onself into destruction, 

unchangeable decree, changeable decree  
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 چکیده
افکنان دیرباز دستاویزی برای شبببهه صاحبان اخبار غیبیِ ناظر به وقایع مرتبط با آینده خود یا دیگران، از  ۀمواجه  ۀنحو

ترین شبهات این است که چرا کسانی که به مدد علم غیب، از خطرات آینده اطلاع داشببتند، بوده است. یکی از شایع
العملی متناسب با آن خطرات از خببود نشببان ندادنببد  به منظور دفع خطر و ضرر از خود یا دیگر افراد مرتبط، عکس

های باورمندان به علوم غیبببی پاسخ  -ای سامان یافتهکتابخانه  ۀروش توصیفی، تحلیلی و با شیوکه به    -رضنگاشته حا
ها، نوعی تسلیم به شبببهه و فروکاسببتن از هسببتره و معصومان را بررسیده، و به این نتیجه رسیده است که برخی پاسخ

ف است، و برخببی دیگببر فاقببد معیببار کیفیت علم غیب امام است، برخی دیگر، مبتنی بر مبنایی خاص و مورد اختلا
ای است که علم غیب، از آن خبببر مشخص و شواهد کافی است. پاسخ صحیح، مبتنی بر توجه به خصوصیت حادثه

ت، و مصببدا  می دهد. در حوادث حتمی الوقوع، توقّع تغییر)از طریق عمل اختیاری انسببان ، خببلاف فببریِ حتمیببّ
کننببد کببه ای برای عکس العمل ایجبباد میین حوادث در ظرف وقوع، زمینهاجتماع نقیضین است. البته در مواردی، ا

هیری از علم غیب خود و در راستای هدایت امت، به عنوان یکی از وظایف امامت، عکس العملی امام معصوم با بهره
 بیند.متناسب با حوادث مذکور، تدارک می
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 مقدمه
دیدهاه مشهور میان اندیشمندان امامیه این است کببه امامببان اهببل بیببت علببیهم السببلام از علببم غیببب 

؛ ابببن 4/403شببود)ابن فببار ، ها نهان است اطببلا  میچه از چشمبرخوردارند. غیب در لغت، بر هر آن
کار رفتببه اسببت؛ ماننببد حقببایق پنهببان از مببین معنببا بببه . در قرآن نیز غیب به ه1/654 ،  1414منظور،  

؛ 44 ، امور مربوط به هذشتگان)ر.ک: آل عمران: 26؛ کهف:  41؛ طور:  78؛ مریم:  3حوا )ر.ک: بقره:  
  .59  و مسائل مربوط به آینده)هود: 188؛ اعراف: 50؛ انعام: 49هود: 

بببر دو دسببته اسببت. ظبباهر برخببی  آیات قرآن دربارۀ اختصاص یا عدم اختصاص علم غیب به خداوند
که  ؛ چنان38؛ فاطر: 31؛ هود:  188؛ اعراف:  65؛ نمل:  59آیات دلالت بر اختصاص دارد)ر.ک: انعام:  

؛ بقببره: 16؛ نمببل: 179و  49؛ آل عمران: 27  -26آیاتی دیگر دلالت بر عدم اختصاص دارد)ر.ک: جن:  
31.  

غیب ذاتی، و دسته دوم را ناظر به علم غیب غیببر ذاتببی در جمع بین این آیات، دسته اول را ناظر به علم 
غَیْبِهِ   هوید: استثنایی که در آیۀ کریمۀ »عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلیاند. علامه طباطبایی در این باره میدانسته

ص علببم غیببب بببه دهد که اختصببا  وجود دارد، نشان می27  -26مِنْ رَسُولٍ«)جن:    أَحَداً* إِلاا مَنِ ارْتَضی
خدای متعال به این معناست که غیب را مستقلًا و از پیش خود)بالذات  کسی جز خدای نداند، ولی ممکن 
است پیغمبران پسندیده به تعلیم خدایی بدانند و ممکن است پسندیدهان دیگر نیز به تعلببیم پیغمبببران آن را 

  .20/53، میزانال؛ نیز ر.ک: همو، 2/244، مجموعه رسائلبدانند)طباطبایی،  
برخی قراین و شواهد بر این امر دلالت دارد که در عصر پیامبر صببلی اللببه علیببه و آلببه و ائمببه علببیهم 
السلام معنای رایج و متبادر از »علم غیب«، همان علم غیب ذاتی بوده که اختصبباص بببه خداونببد دارد. از 

غه است. آن حضرت وقتی در باره قوم تاتار جمله این شواهد، سخن امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلا
انببد  در پاسببخ، کنببد کببه آیببا تببو را علببم غیببب دادهپردازد و فردی از آن حضرت سؤال میهویی میبه پیش

هاه نیسببت، ایببن پیشببگویی نیببز علمببی می فرماید: »علم غیب علمی است که غیر از خداوند کسی از آن آ
ام آن را فببرا هیببرد و دلببم او به من آموخته است و دعا کرده که سینهاست که خداوند به پیامبرش عطا کرده و  

  .128، خطبۀ البلاغهنهجپذیرای آن باشد«)
در هر حال، از دیدهاه اندیشمندان شیعه، امامان اهل بیت علیهم السلام از دانشی وسیع و فراتر از علببم 

ست. یکی از مصادیق این دانش وسببیع، افراد عادی برخوردارند، هرچند هستره و کیفیت آن محل اختلاف ا
 -1/199آهاهی از حوادث آینده است که احادیث متعددی بر آن دلالت دارد)از باب نمونببه ر.ک: صببفار، 

فرماید: »به خدا قسم اهر بخواهم هر یک از  . امیر المؤمنین علیه السلام می262  -1/260؛ کلینی،  202
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ترسببم کببه تببوانم لببیکن میرود و عاقبت امور او چه بببود، میمی  شما را خبر دهم که از کجا آمده و به کجا
  .175، خطبۀ البلاغهنهجدربارۀ من به راه غلو روید«)

اعتقاد به علم امام معصوم به حوادث آینده سؤالات و شبببهاتی را از هذشببته برانگیختببه اسببت. در ایببن 
های آن نقببل و مببورد ه حوادث آینده، پاسببخترین شبهۀ مربوط به علم امام معصوم بنوشتار، بعد از ذکر مهم

 هیرد.ارزیابی قرار می

 تقریر شبهۀ علم امام به حوادث آینده

کببه علببم شببود. از جملببه اینبرخی از شبهات علم امام عمومیت داشته و همۀ علوم غیبی را شببامل می
سخ آن به اجمال اشبباره غیب به نص قرآن اختصاص به خداوند دارد. در مقدمۀ این نوشتار به این شبهه و پا

شد. برخی شبهات، در خصوص بخشی از علوم غیبی امام، یعنی علم به حوادث آینده است. در این مببورد، 
 تر از سایر شبهات است:دو شبهه، برجسته

ای کببه . چرا امام معصوم علیه السلام در مواردی، به مقتضای این علم عمل نکببرده اسببت؛ بببه هونببه1
ضرر عظیمی برای او و یا پیروانش شده است  برای این شبهه، مصادیق متعددی ذکببر منجر به شهادت و یا  

السلام به مسجد کوفه و ضربت خوردن در شب نوزدهم ماه مبارک شود. ماجرای رفتن امیرالمؤمنین علیهمی
السلام به سمت کربلا، و پذیرش دعوت خلیفببه عباسببی)م(مون  از سببوی رمضان، حرکت امام حسین علیه

 السلام و خوردن انگور مسموم، از این قبیل است.ام رضا علیهام
-که جانش در خطر نخواهد بودبا فری علم امام به عاقبت کار، و این -های خطر. حضور در عرصه2

السلام های امیرالمؤمنین علیهفشانیشود  از مصادیق بارز این موارد، جانچه فضیلتی برای او محسوب می
های بدر و اُحد و خند  و حنین، وآله همچون قضیۀ لیلة المبیت و جنگ علیهاللهیامبر صلیدر وقایع زمان پ

های جنگ با قاسطین و مارقین و ناکثین است. البته آله و صحنهوعلیهاللهو وقایع پس از رحلت پیامبر صلی
اسببت کببه علببم غیببب امیببر  ورود این شبهه نسبت به وقایع زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مبتنببی بببر ایببن

 آله هم بپذیریم.وعلیهاللهالسلام را در زمان حیات پیامبر صلیالمؤمنین علیه
ای از نوشتار حاضر با توجه به محدودیت حجم، بر شبهۀ اول متمرکز شده است، هرچند بخببش عمببده

 1های شبهۀ اول، در پاسخ به شبهۀ دوم هم جاری است.پاسخ
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 های شبههپاسخ

ها در یک راستا بوده و قابل جمع با ای مختلفی به شبهه اول داده شده است. برخی از این پاسخهپاسخ
همدیگرند، اما برخی دیگر به دلیل ابتنای هر یک بر مبنایی خاص در باب هستره و چگونگی علم غیب امام 

 شود.می های رایج و مشهور شبهه، نقل و ارزیابیمعصوم، قابل جمع نیستند. در ادامه، پاسخ
 پاسخ اول: عدم علم تفصیلی امام نسبت به حوادث آینده

؛ نیببز ر.ک: شببیخ طوسببی، 131 -3/130برخی از دانشمندان شیعه مانند سید مرتضی)سید مرتضی، 
  معتقدند آنچه برای امام لازم است، علم به همه احکام دینی و مسائل مورد نیاز مردم است، و امببا 1/۲۵۲

دلیلببی بببر آن وجببود نببدارد.   -همچون آهاهی از تمامی حوادث هذشته، حال و آینببده  -افزون بر این مقدار
را توجیه کرده و  -و از جمله سرنوشت خویش -طرفداران این دیدهاه، روایات علم امام معصوم به امور آینده

صببورت اند علم امامان در این موارد به نحو اجمال و سربسته بببوده اسببت و زمببان وقببوع حادثببه را بببه هفته
دانست که سرانجام شهید خواهد شد؛ اما به صورت دانستند. مثلًا امام حسین علیه السلام میتفصیلی نمی

هاه نبود. شیخ مفید از شبهه مورد بحث، دو پاسخ می دهد، که پاسببخ تفصیلی از ماجرای شهادت خویش آ
 .1 70 -69اول موافق نظر سید مرتضی است)شیخ مفید،  

او ابن شهرآشوب، بر این باورند که نه تنها دلیلی بر علم غیب مطلببق امببام وجببود  سید مرتضی و به تبع
ندارد، بلکه علم تفصیلی امام به غیب، مستلزم محذور عقلی)مشارکت با علم واجب الوجود  است)ر.ک: 

  .1/۲۱۱؛ ابن شهرآشوب،  3/۱۳۱سید مرتضی،  
صیلی امام حسین علیه السلام بببه فرجببام برخی نویسندهان معاصر نیز با همین استدلال، منکر علم تف 

تطبیق قیام امام حسین بااا مااوا ین ؛ همو، ۴۵۶ -۴۵۵، شهید جاویداند)صالحی نجف آبادی،  قیامش شده
  .۱۹۰ -۱۸۳، ۱۵۰-۱۴۹، نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری؛ همو، 421 -۴۰۵،  فقهی

ع، نببوعی تسببلیم بببه شبببهه، و پببذیرش عببدم ماند، و در واقبنابر این دیدهاه، جایی برای شبهه باقی نمی
های خطر است؛ چرا که این حضور، مصدا  القای امکان جمع میان علم غیب امام و حضور وی در عرصه

   خواهد بود.195نفس در هلاکت و مخالفت با آیه »و لا تلقوا ب(یدکم إلی التهلکة«)بقره: 

 
القول، و إنما إجماعهم »و الجواب و بالله التوفیق عن قوله: »أن الإمام یعلم ما یکون« بإجماعنا أن الأمر علی خلاف ما قال، و ما أجمعت الشیعة قطّ علی هذا . 1

ون علی التفصیل و التمییبز، و هبذا یسبقط الأصبل البذ  بنبی علیبه ثابت علی أن الإمام یعلم الحکم في کل ما یکون دون أن یکون عالما ب(عیان ما یحدث و یک
ذلك، ف(ما القول ب(نه یعلم کل ما یکون فلسبنا نطلقبه و لا نصبوب   الأسئلة ب(جمعها.)فصل  و لسنا نمنع أن یعلم الإمام أعیان الحوادث تکون بإعلام الله تعالی له

ول ب(ن أمیر المؤمنین ع کان یعلم قاتله و الوقت الذ  یقتل فیه فقد جباء الخببر متظباهرا أنبه کبان یعلبم فبي قائله؛ لدعواه فیه من غیر حجة و لا بیان.)فصل  و الق
 الجملة أنه مقتول و جاء أیضا ب(نه کان یعلم قاتله علی التفصیل ف(ما علمه في وقت قتله فلم ی(ت فیه أثر علی التفصیل«.
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یابی پاسخ اول  ارز
ائمه، احادیث متعددی درباره علم تفصیلی امامببان بببه حببوادث در جوامع حدیثی شیعه در ابواب علم  

؛ مجلسببی، بحببار 1/۶۴۸؛ کلینببی، ۱۴۴روزهار خویش و از جمله به فرجام کارشان موجود است)صببفار، 
هبباهی معصببومان بببه جفببر، جامعببه و مصببحف ۱۱۷  -۲۶/۱۰۹الأنوار،    ، و نیز احادیث فراوانی درببباره آ

؛ ۱۸۸ -۱/۱۸۵؛ کلینببی، ۱۸۱ -۱۷۰اند)صببفار، ی  خبببر دادههای حبباوی مطالببب غیببب فاطمه)مجموعببه
به بعد؛ حقیقة الجفرعند الشیعة . همچنین در منابع تاریخی و حدیثی شیعه  ۲۶/۱۸مجلسی، بحار الأنوار،  

و اهل سنت، اخبار فراوان و متعددی درباره آهاهی و خبر دادن پیامبر اسلام و انبیای پیشببین، امیرمؤمنببان و 
السببلام وجببود دارد)ر.ک: مجلسببی، بحببار الأنببوار، السلام از شهادت امببام حسببین علیهیهمامام حسن عل

  همچنان که روایات متعدد دیگری نیز در حد تواتر معنوی، در مآخذ تبباریخی، کلامببی و ۲۶۷  -۴۴/۲۲۳
هاه  السلام از فرجام کار خویش کاملادهد امام حسین علیهحدیثی کهن وجود دارد که به روشنی نشان می آ

های مختلببف از آن خبببر داده اسببت)ر.ک: محمببودی، بوده و در مقاطع مختلف قیببام بببا تعبیببرات و شببیوه 
۱/۱۹۵- ۲۲۵ .  

و شاید با عنایت به همین روایات باشد که شیخ طوسی بعد از انتساب این پاسخ به سید مرتضی، آن را 
پاسخ به شبهه، به این وجه)عدم علم  . شیخ مفید نیز در1 4/190داند)شیخ طوسی،  محل نظر و اشکال می

تفصیلی امام به حوادث آینده  قناعت نکرده و در فری پذیرش علم امام به عاقبت کار، عببدم تببرک مواضببع 
 .2 71 -70کند)شیخ مفید، خطر را با توجیهاتی، از تحت عنوان »القای نفس در هلاکت« خارج می

 دانستنپاسخ دوم: شأنی بودن علم امام و عدم اراده بر 
اند؛ یعنی امام هرهاه ارادۀ دانستن کند خداونببد بببر وی طرفداران این پاسخ قائل به ش(نی بودنِ علم امام

، باب »إنّ الأئمّة إذا شاؤوا أن یَعلَمُوا عَلِمُوا« ، و البته اراده و مشیّت امببام نیببز ۱/۶۴۰کند)کلینی،  افاضه می
کنببد. ی دانستن نمیشیّة الله  و اهر خدا نخواهد امام هم ارادهتابع مشیت و اراده خداست)إنّ قلوبنا أوعیة م

بنابر این قول، علم تفصیلی ائمه تنها در صورتی است که بخواهند و مشیت الهی بببر منببع ایببن علببم تعلببق 

 
 المسالة، و لي في هذه المس(لة نظر«. »و هذا المذهب هو الذ  اختاره المرتضی في هذه. 1
ذلك من علبو الدرجبة مبا لا »و لو جاء فیه أثر لم یلزم ما ظنه المستضعفون إذ کان لا یمتنع أن یتعبده الله بالصبر علی الشهادة و الاستسلام للقتل لیبلغه الله ب.  2

ؤدها و یکون في المعلوم من اللطف بهذا التکلیف لخلق من النا  ما لا یقبوم مقامبه غیبره یبلغه إلا به و لعلمه تعالی ب(نه یطیعه في ذلك طاعة لو کلفها سواه لم ی
أهل الکوفة خاذلوه فلسبنا فلا یکون بذلك أمیر المؤمنین ع ملقیا بیده إلی التهلکة و لا معینا علی نفسه معونة مستقبحة في العقول.)فصل  ف(ما علم الحسین ع ب(ن 

ه من عقل و لا سمع و لو کان عالما بذلك لکان الجواب عنه ما قدمناه في الجواب عن أمیر المؤمنین ع بوقت قتله و المعرفة بقاتلبه نقطع علی ذلك إذ لا حجة علی
لیاه حسین عاند)ر.ک: صافی هلپایگانی،سید مرتضی و شیخ مفید، از باب جدل و در محاجه با اهل سنت، این پاسخ را دادهبرخی محققان معتقدند   لما ذکرناه«.

گاه   .148 -147،  السلام شهید آ
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هاهانه و مورد توجه امامان علیهم السلام، منوط به خواست خداسببت کببه نگیرد. به تعبیر دیگر علم فعلی و آ
شود. در نتیجه ممکن است بعضی از جزئیات در بعضببی از حببالات، مببورد توجببه یشان ظاهر میدر قلب ا

هاهانه ایشان نباشد)ر.ک: مکارم شیرازی،    .284آ
مستند این قول، روایاتی با همین مضمون است. برخی از این روایات را صفار در »بابٌ في الإمام ب(نببه 

وا    ،1/315إن شاء أن یعلم العلم علم«)صفار،   ةَ علیه السلام إِذَا شَاءُوا أَنْ یَعْلَمببُ ئِما
َ
و کلینی ذیل »بَابُ أَنا الْأ

مُوا«)کلینی،    اند.  هرد آورده1/258عُلِّ
مُوا« و »لایشاءؤن إلا أن یشاء الله«، امام فقط وقتی به  پس به مقتضای دو قضیۀ »إذا شاؤوا أن یعلموا عُلِّ

خواهد که علببم وند بخواهد و در غیر این صورت، خود امام هم نمیکند که خداحقایق باطنی علم پیدا می
 کند.پیدا کند، و لذا علم پیدا نمی

یابی پاسخ دوم   ارز
این پاسخ شباهت زیادی به دیدهاه اول دارد، و همچون پاسببخ اول، نببوعی تسببلیم بببه شبببهه اسببت. از 

های تاریخی ؛ یعنی با احادیث و هزارش رو، اشکالی که بر پاسخ اول وارد بود، در اینجا هم جاری استاین
 مبنی بر علم تفصیلی ائمه علیهم السلام به زمان و مکان و کیفیت شهادت خود، ناسازهار است.

توان اثبات کرد که امام علیه السلام در این موارد اراده اشکال دیگر بر این پاسخ، آن است که چگونه می
رینه و شاهدی بر این ادعا اقامه نشده اسببت، بلکببه ایببن ادعببا دانستن نکرده است  به لحاظ تاریخی هیچ ق

فرضی است که یقینی پنداشته شده است و آن، »عدم امکببان جمببع میببان علببم غیببب امببام و مبتنی بر پیش
 های خطر« است.حضور وی در عرصه

 پاسخ سوم: بداءپذیری علم غیب امام 
فعلی امام معصوم نسبببت بببه حببوادث آینببده این پاسخ، بر خلاف دو پاسخ قبلی، منکر علم تفصیلی و 

نیست، و برای پاسخ به شبهه، راه دیگری برهزیده است. در این پاسخ، علببم امببام علیببه السببلام، بببدا پببذیر 
اند کببه کنندهان را، از مببواردی دانسببتهدانسته شده است. طرفداران پاسخ سوم، مصادیق مورد تمسّک شبببهه

ا امام علیه السلام از نتیجه و عاقبت کار به صببورت قطعببی خبببر نداشببته احتمال ورود بداء در آن بوده و لذ
  . 333؛ حیدری، 245 -1/244است، تا شبهۀ چراییِ ترتیب اثر ندادن به این علم، مطرح باشد)طیب، 

یابی پاسخ سوم   ارز
هی و امتیاز این پاسخ نسبت به دو پاسخ قبلی این است که مطابق با قول مشهور شیعه مبتنی بببر هسببترد 

فعلی بودنِ علم امام علیه السلام است. در عین حال اما، مبتنی بر بداپذیری علوم ائمه علیهم السلام اسببت 
 که مورد پذیرش و توافق همگانی شیعیان نیست، و اخبار و احادیث هم در این باره، مختلف است.
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بنببدهان مخفببی بببوده و  اصل بداء، از عقاید مشهور شیعه، و به معنای آشکار کردن چیزی است کببه بببر
ظهورش برای آنان تازهی دارد. آنچه مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا احتمال وقوع بداء، در آن دسته 

 از حوادث آینده که خداوند علم آنها را به انبیاء و امامان علیهم السلام داده، وجود دارد یا نه 
تواند داوری کند. روایات نیببز در ایببن ببباب، یی نمیهونه مسائل، نقل است و عقل به تنهامرجع در این

مختلف است. برخی روایات، بر وجود بداء، و برخی دیگر، بر عدم بداء در علم انبیا و ائمه علببیهم السببلام 
 ، و همین امر، سبب اخببتلاف آراء شببده اسببت. علامببه 2/135،  مرآة العقولدلالت دارد)ر.ک: مجلسی،  

 کند بین این دو دسته روایات جمع کند)همان .مجلسی به پنج طریق تلاش می
از علامه طباطبایی به نحو مطلق نقل شده که در علم ائمّه علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 

 . اما برخی اصل وجود بداء در علوم معصومان را به نحو اجمال)و بدون ذکر 207آله بداء نیست)رخشاد،  
انببد. از ایببن  . برخی دیگر، در صدد ارائۀ مببلاک برآمده1/245اند)طیب، ذیرفتهملاک برای تعیین موارد  پ

اند که خداوند به ملائکه و انبیاء و اولیببایش خبببر وقببوع میان، برخی عدم بداء را منحصر در مواردی دانسته
عببدم آن را  که خداوند در آن وقوع چیزی و یببا -حتمی آن را داده است. و اما در موارد قضا و قدر غیر حتمی

بداء در ایببن مببوارد، ممکببن اسببت و واقببع   -سازد کند ولی تحقّقش را به مشیت خویش معلّق میتقدیر می
انببد کببه صبباحبان ایببن علببوم،  . کسانی دیگر، عدم بداء را به مواردی اختصاص داده393شود)خویی،  می

خبرهببای غیبببی ایشببان سببخن هفتببه  م(مور به اِخبار از آنها هستند، و معتقدند اخباری که از وجود بببداء در
گفتمااان است، یا بسیار نادر است یا ضعف سند دارند و یا دلالببت آنهببا کامببل نیست)صببافی هلپایگببانی،  

اند که خداوند، انبیاء و ملائکببه و  . برخی دیگر، عدم بداء را مقیّد به مواردی دانسته240  -238،  مهدویت
هاه کرده است، و در غیر این موارد، بداء راه دارد، و قضببایایی کببه پیشببگویی   اوصیاء را به حتمیت وقوع آن آ

ق نشده)ر.ک: مجلسی،  انبیاء علیهم السلام در آن موارد     از همببین ببباب 113  -4/111،  بحارالأنوارمحقُّ
 است.

علاوه بر مبنایی بودن پاسخ سوم، اشکال دیگر این است که طرفداران این پاسخ، شاهدی بببر بداءپببذیر 
 -کنببدکننده مطببرح میکه، حداقل در بارزترین مصادیقی کببه شبببههاند؛ حال آنایع اقامه نکردهبودن این وق

اخبببار و   -السببلام در کببربلاالسلام و شهادت امام حسین علیهیعنی ماجرای ضربت خوردن امام علی علیه
و واقعه و علم آن بر حتمی بودن این د -تر به آنها اشارت رفتکه پیشچنان -های تاریخیاحادیث و هزارش 

دو امام علیهما السلام به حتمیت وقوع حادثه دلالت دارد، بنببابراین، پاسببخ سببوم در ایببن دو مببورد جبباری 
 ماند.نیست و شبهه همچنان باقی می
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فری طرفداران پاسخ سوم نیز آن است که حل شبهه ناسازهاری، منحصببر در در هر صورت، هویا پیش
 به عاقبت حادثه است.اعتقاد به عدم علم قطعی امام 

 پاسخ چهارم: الزامی نبودن عمل به مقتضای علم غیب
طرفداران این پاسخ، منکر علم تفصیلی امام به حوادث آینده نیستند، و بببه شبب(نی بببودن یببا بداءپببذیری 

کنند، بلکه معتقدند حتی در فری پذیرش علببم تفصببیلی، فعلببی و حتمببیِ علوم غیبی امام نیز تمسک نمی
کند، و امام شبهه قابل دفع است، با این توضیح که علوم غیبی امام، برای ایشان تکلیفی ایجاد نمی  امام، این

ها هرچه از نحوۀ شهادت خود با خبر بودند، ولی موظببف م(مور است که بر اسا  علم عادی عمل کند. آن
چه علببوم عببادی ق آنشان عمل کنند، بلکه در همۀ موارد)مگر مصلحت ایجاب کند  مطابنبودند طبق علم

 نمودند.کرد، عمل میاقتضا می
هویند: عمل بببر اسببا  علببم غیببب بببا اند، میکه چرا م(مور به عمل بر اسا  علم عادیدر توجیه این

حکمت بعثت انبیاء علیهم السلام و نصب ائمه علیهم السلام منافات دارد، زیرا در این صورت جنبه اسوه و 
واهند داد، و دنیا بستر آزمایش برای بشر نخواهد شد، و افراد بشببر از وظببایف الگو بودن خود را از دست خ

فردی و اصلاحات اجتماعی به بهانه برخوردار بودن آنان از علم غیب و عمل بر اسببا  علببم خببدادادی از 
 وظیفه خود سرباز خواهند زد.

زیرا مشببیت و ارادۀ  همچنین، عمل بر اسا  علم غیر عادی موجب اختلال در نظام عالم هستی است،
 خداوند به جریان امور بر اسا  نظام اسباب و مسببات طبیعی و علم عادی نوع بشر تعلق هرفته است.

شود؛ از باب عنوان نمونه: پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم شواهدی هم بر این مدعا ارائه می
کردند. آنببان منافقببان را خببوب م غیب استفاده نمیالسلام برای شفای بیماری خود و اطرافیان خویش از عل

کردنببد، ها ماننببد کفببار برخببورد نمیها ایمان واقعی ندارند، ولی هرهز با آندانستند که آنشناختند و میمی
ها مانند سایر مسلمانان بودند. همچنین هنگببامی کببه در بلکه از نظر معاشرت و ازدواج و دیگر احکام با آن

کردنببد و از نشستند، مطابق قوانین قضایی اسلام حکببم میحل و فصل مشکلات مردم میمسند قضاوت و  
کردند و در موردی که دلیل شرعی مثلا بر قاتل بودن متهمی وجود نداشت، علم خدادادی خود استفاده نمی

  .125 -3/124، مرآة العقولکردند)مجلسی، امام یا پیامبر با تکیه بر علم غیب، حکم قصاص صادر نمی
دانسته و قاتل خویش را السلام جریان شهادت خود را میبر همین اسا ، هرچند امیرمؤمنان علی علیه

اش این بود که طبق شناختند، لیکن بر حضرت لازم نبود طبق آن عمل کند و به مسجد نرود بلکه وظیفهمی
السببلام را مخفببی نگببه هعلم عادی رفتار کند و ابن ملجم هم تصمیمش مبنی بر شهادت حضرت علببی علی

 دستانش با خبر نبود.داشته بود و از این امر کسی غیر از هم
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های هوناهون شیعیان کوفه و اضطرار امام حسین علیه السلام نیز بر اسا  علم عادی خود و در پی نامه
مامت کند، هر چند به علم اخروج از مدینه و بر حسب مساعد دیدن اوضاع عرا  به سمت کوفه حرکت می

داند که این سفر به داستان کربلا منجر خواهد شد. همان طور که برای علی علیه السلام بر اسببا  علببم می
هاست، و به همین جهببت بببه سببمت عادی بشری شب نوزدهم رمضان سال چهلم هجری مانند سایر شب

 کند.مسجد حرکت می
رد ندارد، زیرا خودکشببی و هلاکببت، با توجه به معنای اخیر، »انداختن در هلاکت و خودکشی« هم مو

 به از بین بردن جان خود با اسباب عادی و از طریق علم عادی و طبیعی است.
یابی پاسخ چهارم   ارز

شود که امام شود. از برخی تعابیر چنین برداشت میهایی دیده میدر تعابیر طرفداران این پاسخ، تفاوت
و نباید به مقتضای علم غیب عمل کند، و از برخی دیگببر از در این موارد م(مور به عمل بر طبق ظاهر است  

توانببد مطببابق علببم شود که لزومی بر عمل به مقتضای علم غیب ندارد؛ هرچند میتعابیر چنین استفاده می
  .۳۲۰ -۱/۳۰۹غیب خود عمل کند)ر.ک: پیشوایی، 

برد. اهر ایببن پاسببخ می  بر همین اسا ، اشکال پاسخ چهارم این است که از ابهام و عدم شفافیت رنج
فقط در صدد نفی لزوم، و اثبات اختیار برای امام در عمل به مقتضای علم غیب باشد، در این صببورت ایببن 

نماید که آیا معیاری برای موارد عمل و موارد ترک عمل امام علیه السلام به مقتضای علم غیب سؤال رخ می
 وجود دارد یا نه  و این معیار چیست 

اینکه در این فری، توجیهی که برای الزامی نبودن عمل بببه مقتضببای علببم غیببب ذکببر شببده، علاوه بر  
 شود، زیرا مفاد توجیه مذکور، لزوم ترک عمل به نحو مطلق است نه اختیار در ترک یا فعل.منتفی می

اما اهر پاسخ چهارم در صببدد نفببی جببواز عمببل بببه مقتضببای علببم غیببب باشببد، در ایببن صببورت بببا 
دهببد ها نشان میناسازهار است. این هزارش  -شودکه در ادامه به آنها اشاره می -متعدد تاریخیهای  هزارش 

که امامان معصوم علیهم السلام در موارد متعددی از علم غیب خود برای نجببات خببود و شببیعیان اسببتفاده 
 اند.کرده

 : تقسیم علم امام به علم مشروط و علم مطلقپاسخ پنجم
فری است که هسترۀ علم امام شامل لوح محفوظ و لببوح محببو و اثبببات این پیش پاسخ پنجم مبتنی بر

شود، و در نتیجه، مشتمل بر امور بداءپذیر و بداءناپذیر هر دو است. بببر ایببن اسببا ، علببم امببام هر دو می
 السلام به مسائل پنهانی و غیبی، دو نوع است:علیه
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کببه علم به تحقق یا عدم تحقببق شببرط ؛ مثببل این . علم به حقیقتی پنهان به شکل قضیۀ شرطیه)بدون۱
شود. این نوع علم، از التفات بببه عببالم شود و اهر نرود کشته نمیداند اهر امروز به مسجد برود کشته میمی

شود، مربوط به علم خداوند محو و اثبات حاصل شده و معلق بر تحقق شرایط است و آنچه از بداء هفته می
 ین موطن و این عالم است.و علم نبی و امام در ا

چنین علمی بر فری التفات و تحقق، تکلیف آور است و به مقتضای تشریع انسانی که مکلف اسببت، 
 باید بر طبق آن عمل نموده و خود را از کشته شدن نجات داده و از چنین کاری اجتناب کند.

رود و بببه دسببت وز به مسجد مببیداند امر. علم به حقیقتی پنهان به نحو قضیه حملیّه، مانند آنکه می۲
شببود، تعلیقببی و شود. در این علم، که از التفات به عالم لوح محفببوظ حاصببل مییکی از اشقیاء شهید می

باشد؛ چون تکلیف برای ایجاد داعی و انگیزه در مکلف برای حرکببت بببه آور نیز نمیبدائی نیست و تکلیف
انگیزه و اراده داشته باشببد کببه آن را ممکببن بدانببد، و سوی سعادت است و انسان نسبت به چیزی می تواند  

تواند قصد کند. لذا وقتی محقق شدن چیزی مسلم و اش نمیهرنه هیچ کسی محالات را با علم به استحاله
باشد، امکببان نببدارد بببرای تحقببق نقببیض آن داند محقق شدن نقیض آن محال مییقینی است و مکلف می

 ک: وکیلی، تمام مقاله .ای در او ایجاد شود)ر.انگیزه 
یابی پاسخ پنجم  ارز

توضیحی که برای نوع دوم علم امام)علوم غیبی به نحو قضیۀ حملیّه  ارائه شببده، مطببابق پاسببخ ششببم 
است که بعد از این خواهد آمد. و اما نسبت به نوع اول)علوم غیبی به شکل قضیۀ شرطیه  تا حدودی ابهببام 

هبباهی از همببۀ آینده، میکه علم به حوادث  دارد. توضیح این تواند تام و یا ناقص باشد. مببراد از علببم تببام، آ
شرایط تحقق فعل است به نحو مطلق و منجّز. و مراد از علم ناقص، آهاهی از برخببی شببرایط تحقببق فعببل 
است که نتیجۀ آن، علم به تحقق فعل به نحو مشروط و معلّق است. از باب مثال، اهببر عوامببل تحقببق فعببل 

به دو جزء »مقتضی« و »عدم مانع« تقسیم کنیم، هاهی ممکببن اسببت شخصببی تنهببا از وجببود   اختیاری را
هاه باشد، و از موانع تحقق فعل بی  خبر باشد.مقتضی)مثل علم و ارادۀ فاعل  آ

چه تحت »علم بداءپذیر« برای امام معصوم ذکر شده، همان علم نبباقص باشببد، در حال اهر مراد از آن
داند کببه داشت که اطلا  علم بر آن، مسامحه است؛ زیرا چنین شخصی حقیقتاً نمیاین صورت باید توجه  

شود؛ زیببرا مفبباد شبببهه فری شبهۀ مورد بحث خارج میشود یا نه. در این صورت، از پیشفعل، محقق می
این است که امام، با وجود علم قطعی به شهادت خود، چرا از رفببتن بببه سببمت محببل شببهادت خببودداری 

 نکرد 



 107،  شمارة پیاپی  2، شماره  سوم ، سال پنجاه و در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 190

 

 شم: عدم تعلق تکلیف به متعلق علوم مستفاد از غیبخ شپاس
هوید: در این موارد، اجببل توان از برخی عبارات علامه مجلسی استنباط کرد. ایشان میاین پاسخ را می

البتببه   1 .3/124،  ماارآة العقااولمحتوم و مقدّر فرا رسیده، و امکان فرار از آن وجود ندارد)ر.ک: مجلسببی،  
 2که بر این پاسخ دلالت کند، بر پاسخ چهارم دلالت دارد.از آنیش ن بادامۀ کلام ایشا

هونه علم مببوهبتی، تر از عبارات علامه مجلسی، کلام علامه طباطبایی است. از نظر ایشان، اینصریح
پببذیرد، و بببه هونه تخلببف نیسببت و تغیببر نمیکند، قابل هیچبه موجب ادله عقلی و نقلی که آن را اثبات می

هبباهی اسببت از »آناست به »آن  ح، علماصطلا چببه قضببای حتمببی چه در لببوح محفببوظ ثبببت شببده« و آ
هونببه علببم)از آن جهببت کببه هونه تکلیفی به متعلق اینخداوندی به آن تعلق هرفته«، و روشن است که هیچ

علببق هیرد، زیرا تکلیف در صببورتی بببه عمببل تباشد  تعلق نمیالوقوع میهونه علم است و حتمیمتعلق این
الوقوع و متعلق قضای حتمببی هیرد که فعل و ترک هر دو در اختیار مکلف باشد، و اما اهر امری ضروریمی

 بود، محال است که مورد تکلیف قرار هیرد.
به عنوان نمونه، صحیح است که خداوند به بندۀ خود بفرماید: »فلان کاری که فعل و ترک آن بببرای تببو 

نجام بده«، ولی محال است بفرماید: »فلان کاری را که به موجب مشیّت ممکن است و در اختیار توست، ا
تکوینی و قضای حتمی من، البته تحقق خواهد یافت و برو برهرد ندارد، بکن یا مکببن«، زیببرا چنببین امببر و 

 اثر است.نهیی لغو و بی
د مقصببد و هببدف تواند امری را که امکان شدن و نشدن دارد اراده کرده، برای خببوو همچنین انسان می

تغیر طور یقین)بیتواند امری را که بهقرارداده، برای تحقق دادن آن به تلاش و کوشش بپردازد، ولی هرهز نمی
طور قضای حتمی، شدنی است، اراده کند و آن را مقصد خود قرارداده، تعقیب کند، زیرا اراده و تخلّف  و به

ثیری در امری که به هرحال شدنی است و از آن جهت کببه و عدم اراده و قصد و عدم قصد انسان کمترین ت(
  .۱۹۷ -1/۱۹۶، های اسلامیبررسیشدنی است، ندارد«)طباطبایی،  

 
الواقعیة یمکنه الفبرار  فالمعنی أنه کان بلغ الأجل المحتوم المقدر، و کان لا یمکن الفرار منه، و لعله أظهر الوجوه، و حاصله أن من لا یعلم أسباب التقدیرات. »1

 ء من التقدیرات فیه«.رار، و إلا یلزم عدم وقوع شيعن المحذورات و یکلف به، و أما من کان عالما بجمیع الحوادث فکیف یکلف الف
قین و یعلمبان سبوء بل هم علیهم السلام غیر مکلفین بالعمل بهذا العلم في أکثر التکالیف، فإن النبي و أمیر المؤمنین صلی الله علیهم کانبا یعرفبان المنباف. »2

ء یوجب ذلك و کذا علم أمیر المبؤمنین مناکحتهم أو قتلهم و طردهم، ما لم یظهر منهم شي عقائدهم و لم یکونا مکلفین بالاجتناب عنهم و ترك معاشرتهم و عدم
وات الله علیبه، مبع أنبه صلوات الله علیه بعدم الظفر بمعاویة و بقاء ملکه بعده لم یصر سببا لأن یترك قتاله، بل کان یبذل في ذلك غایة جهده إلی أن استشهد صل

معاویة بعده علی شیعته، و کذا الحسین صلوات الله علیه کان عالما بغدر أهل العرا  به و أنبه یستشبهد هنباك مبع أولاده و أقارببه و کان یخبر بشهادته و استیلاء  
لبیعة و تبابعوا ه و وعدوه اأصحابه، و یخبر بذلك مرارا و لم یکن مکلفا بالعمل بهذا العلم، بل کان مکلفا بالعمل بظاهر الأمر حیث بذلوا نصرتهم و کاتبوه و راسلو

 مسلم بن عقیل رضي الله عنه«.
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»اساسا باید توجببه داشببت کببه »الشببیء مببا لببم یجببب، لببم هوید:  علامه طباطبایی در جایی دیگر می
علی نسبت به فاعل خود ضببروری آید  بنابراین، هر فیوجد«)هر چیز تا واجب الوجود نگردد، به وجود نمی

، بلکه تنها نسبت به علت تامه)که ارادۀ خداوند متعال جزء آن است  ضروری است. »و تحقق الفعل نیست
إرادیاً و تحت التکلیف، لا ینافی الضرورة، کما فی الأفعال الإرادیة مع وجود التکالیف فیهببا«)تحقق فعببل و 

هونه هستند، یعنببی که افعال ارادی انسان اینافات ندارد، چنانتحت تکلیف بودن آن، با ضروری بودن آن من
 ها مکلف است در عین حال ضروری است .که انسان به انجام آنبا این

شببوند، اقببدام بببه انجببام فعببل دانسببتند شببهید میکببه میبر این پایه است که ائمه علیهم السلام بببا این
رود، و امام حسببن و امببام رضببا علیهماالسببلام محراب میکردند؛ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به می

السببلام وارد کببربلا کننببد، و حضببرت سیدالشببهدا علیهنوشیدنی مسموم یا انار و انگببور مسببموم تنبباول می
 آیند.جویی و دفع قضا و قدر الهی بر نمیشود و در صدد چارهمی

ند کببه بببه فعببل اختیبباری خببود، مببثلا در دابرو برهرد میکه: هاهی انسان به علم قطعی و بیتوضیح آن
ساعت یازده، زهر خواهد خورد و در فلان میدان و یا خیابان تصادف خواهد کببرد و جببان خواهببد سببپرد. و 

داند که به فعل اختیاری و ارادی خود مثلًا در ساعت یازده در فببلان میببدان و یببا خیابببان هاهی نیز قطعاً می
لوله قرار خواهد هرفت، ولی ایببن واقعببه مشببروط بببه وقببوع شببرط یببا تصادف خواهد کرد و یا هدف تیر و ه

شروطی است]یعنی مشروط است و مانند حالت قبل قطعی نیست[ و در مورد مببا مببثلًا مشببروط بببه رفببتن 
 شود، و اهر نرود کشته نخواهد شد.ای که اهر برود کشته میاست، به هونه

که خود را به بیند، نه اینخود را در هلاکت واقع میجویی معنی ندارد، زیرا انسان  در صورت اول چاره
هلاکت بیندازد و القاء در تهلکه کند، از این رو خطاب »لا تلقوا ب(یدیکم إلی التهلکة«)با دست خود، خود 
را به هلاکت نیندازید  اساساً به او متوجه نیست؛ ولی این در صورت دوم، تشبّث و تمسّک به اسببباب و در 

ی بر آمدن و خودداری کردن از رفتن به سوی هلاکت جا دارد و خطاب)لا تلقوا  بببه انسببان جوی صدد چاره
هوییم: اقدام ائمه علیهم السلام از قبیل فعل اول اسببت کببه حتمیببت و وقببوع فعببل شود. حال میمتوجه می

یببرا همببه بببر جویی و نرفتن و اقدام نکردن معنی نداشت؛ زدانستند و چارهرا)چه بخواهند چه نخواهند  می
کنببد، ولببی قضببایای خلاف علم قطعی مفروی است. و در واقع آیۀ شریفه فو ، نهی از القاء در تهلکه می

دیدنببد، ائمه علیهم السلام وقوع در تهلکه است، نه ایقاع و القاء در تهلکه]یعنی خود را واقع در هلاکت می
بحثی کوتاه درباره علاام ؛ همو،  335  -333  ،علم امامساختند[«)طباطبایی،  نه این که در هلاکت واقع می

  .359 -357، امام
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البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حتمی بودن فعل انسان از نظر تعلق قضای الهی، منافببات بببا 
های آن اختیاری بودن آن از نظر فعالیت اختیاری انسان ندارد، زیرا قضای آسمانی به فعل، با همه چگونگی

است نه به مطلق فعل، مثلًا خداوند خواسته است که انسان فلان فعببل اختیبباری را، بببه اختیببار تعلق هرفته  
خود انجام دهد و در این صورت تحقق خارجی این فعل اختیاری از آن جهت که متعلق خواست خداست، 
حتمی و غیر قابل اجتناب اسببت و در عببین حببال اختیبباری و نسبببت بببه انسببان صببفت امکببان دارد)ر.ک: 

  .2/246، مجموعه رسائلباطبایی، ط
یابی پاسخ ششم  ارز

آید که علم امامان معصوم بببه حببوادث از ظاهر عبارات علامه مجلسی و علامه طباطبایی، چنین برمی
آینده، در همۀ موارد از امور حتمی الوقوع و بداءناپذیر است. در ضمن ارزیابی پاسخ سوم نیز اشاره شد کببه 

حو مطلق نقل شده که در علم ائمّه علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از علامه طباطبایی به ن
  .207، 1382بداء نیست)رخشاد، 

های هایی اسببت کببه در پاسببخپاسخ ششم بر مبنای بداءناپذیری علم غیب امام، تام و مصون از اشکال
توان یک اشکال احتمالی بببر ایببن ، میقبلی وجود داشت. البته با توضیحاتی که ذیل نظر مختار خواهد آمد

های تاریخی، امامان معصببوم، بببا اسببتفاده از علببم پاسخ را نیز دفع کرد. اشکال این است که مطابق هزارش 
 اند.پیشین خود در موارد متعددی، خطراتی را که متوجه خود یا برخی شیعیان بود، دفع کرده

   از مرگ حتمی با علم امام کبباظم علیببه ۱۸۲-۱۲۴جریان نجات علی بن یَقْطین بن موسی بغدادی)
السلام، یکی از این موارد است. وی از بزرهان شیعه در دوران امام صاد  و امام کاظم علیهما السلام، و در 
عین حال، از وزیران حکومت عباسی و مورد اعتماد آنان نیز بود. روزی به امام موسی کبباظم علیببه السببلام 

خببواهم بببه هیببرد، میای خاص وضو میای به هونهوضو مختلف است و هر فرقه  نوشت که روایات در باره
هاه نمایی و بنویسی که چگونه وضو بگیرم.  خط مبارک خود مرا از حقیقت وضو آ

ها کنم که سه مرتبه صورت خود را بشویی و دستامام علیه السلام در پاسخ وی نوشت: »تو را امر می
مرتبه بشویی و تمام سر را مسح کنی و ظاهر دو هوش را مسح کنی و پاها را تببا   را از سر انگشتان تا آرنج سه

 سا  بشویی)درست مانند اهل سنّت .
السلام به علی رسید بسیار تعجب کرد و با خود هفت: عجبببا ایببن نببوع وضببو همین که نامه امام علیه

ین هونه وضو سبباختن خببلاف هرفتن بر خلاف روش ائمه معصومین علیهم السلام است و من مطمئنم که ا
کنم تا اینکه سرّ آن برایم روشببن شرع است؛ لیکن چون امام مرا به این روش دستور داده است مخالفت نمی

 شود.
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ها وضو می هرفت. مدتی نگذشببته بببود کببه مخالفببان شببیعه بببه از آن به بعد علی بن یقطین مانند سنیّ 
و او در دستگاه خلافت تو نفوذ کرده تا اهداف موسی  هارون هفتند: ای هارونا علی بن یقطین رافضی است

اند کببه بن جعفر را محقق سازد. هارون الرشید در خلوت با بعضی از خواص خود هفت: به من اطلاع داده
هاه شوم. مشاوران باشد، در حالی که او وزیر من است و من نمیعلی شیعه می دانم چگونه از حقیقت امر آ

مایش کن تا اطمینان حاصل کنی. هفببت: چگونببه  هفتنببد: شببیعه بببا سببنی در وضببو جواب دادند: او را آز
هیرد یببا بببه هونببه ها وضو میمخالف است، در پنهانی او را زیر نظر بگیر و ملاحظه نما که آیا به روش سنّی

 شیعیان.
ار هارون این سخن را پسندید. پس علی را طلب کببرد و او را در یکببی از نقبباط نزدیببک بببه خببود بببه کبب 

ای که روز و شببب در همببان محببل باشببد و بببه غیببر از یببک نفببر، کسببی را در خببدمت او هماشت، به هونه
نگذاشت. همین که موقع ظهر فرا رسید، غلام آب وضو را برای علی بن یقطین حاضر نمود و درب را بست 

و بببه نمبباز مشببغول و رفت. علی بن یقطین به همان روشی که امام علیه السلام دستور داده بود وضو هرفت 
هشت. هارون که از روزنه و سوراخ اتا ، مراقب اوضاع بود، پس از تمام شدن وضو و نماز علی نزد او آمببد 

چینان را نقل کرد. آن هاه هفت: بعببد از و هفت: هر که تو را رافضی می داند غلط می هوید. و داستان سخن
 ره وزیر والامقام من خواهی ماند.این، سخن کسی را دربارۀ تو نخواهم پذیرفت و تو هموا

هاه هشت. فردای آن روز نامه ای از امببام علیببه السببلام در اینجا بود که علی بن یقطین به سرّ نامۀ امام آ
کید کببرده  رسید که طریق وضوی صحیح و موافق روش معصومین علیهم السلام در آن نگاشته شده بود و ت(

ترسیدم هذشت و از این به بعد در چه بر تو میان وضو بگیری؛ زیرا آنبود که از حالا به بعد باید مانند شیعی
  .348 -6/346 ، 1413امان هستی)ر.ک: بحرانی، 

تواند مکلف را بر فعببل یببا تببرک عملببی قببادر امثال این قضایا بر این امر دلالت دارد که علم پیشین می
 تواند متعلق تکلیف قرار هیرد.سازد، و در نتیجه، می

 تارنظر مخ

 شود:نظر مختار، در ضمن چند نکته تبیین می
 علم به لحاظ جایگاه آن نسبت به معلوم، بر دو قسم است: نکته اول: 

. علم درجه اول: هر فاعل مختاری در مقام فعل اختیاری، تا وقتی علم به مفیببد بببودن فعلببی نداشببته 1
سلسله علل تحقق فعل)در کنار حبّ و شو   شود. به این علم که درباشد، اراده انجام فعل در او محقّق نمی
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هوییم. روشن است که این علم، تقدم و اراده و ...  قرار دارد، »علم درجه اول« و یا »علم در مرتبه اول« می
 رتبی و زمانی بر فعل دارد.

توان علمی را تصور کرد که به فعل و عوامل تحقق آن)از جمله علببم درجببه اول، . علم درجه دوم: می2
ه از اسباب تحقق داعی و اراده بر انجام فعل است  تعلق هیرد، این قسم را »علم درجه دوم« یببا »علببم در ک 

دانببد کببه فببلان فعببل در فببلان زمببان و مکببان و بببا فببلان هوییم. صاحب چنببین علمببی میمرتبه دوم« می
 شود.خصوصیات محقق می

هری دارد، در رتبببه اما چببون نقببش حکایببتتواند تقدم زمانی بر فعل داشته باشد، این علم، هرچند می
زمان و نسبت به فعل واحد، نقش علم درجه اول را تواند هممت(خر از فعل قرار دارد، و به همین جهت، نمی

 -1425/230؛ علامببه حلببی، 1420/133هم ایفا کرده و در تحقق فعل مؤثر باشد)ر.ک: فاضل مقببداد، 
231.  

توانببد ث آینده، از قبیل علم درجه دوم است، و به همین جهببت نمیعلم پیشین امام به حواد  نکته دوم: 
نقشی در تحقق)یا عدم تحقق  فعلی که متعلق آن علم است، داشته باشد. فری ت(ثیرهببذاری چنببین علمببی 

شود؛ زیرا مستلزم این است که هم مقدم بر فعل باشد)تا در سلسببله علببل در متعلق آن، منجر به تناقض می
 رد  و هم مؤخّر از فعل باشد)تا بتواند از تحقق فعل و خصوصیات آن هزارش دهد .آن فعل تعلق هی

که فری تغییر در متعلق چنین علمی از طریق عمل اختیاری انسببان، خببلاف فببریِ محتببوم علاوه این
ای که قرار است حتمی و تغییر ناپببذیر باشببد، توقببع بودن، و به منزلۀ جمع بین نقیضین است؛ زیرا از حادثه

 داریم که تغییر کند یعنی حتمی و تغییر ناپذیر نباشد، و این، عین تناقض است.
. برخی از این حوادث بببه 1هیرد، بر دو قسم است:  حوادثی که علم پیشین به آنها تعلق می  نکته سوم: 

 ها وجود ندارد، مثل علم حتمی امام به شببهادتای است که جایی برای عکس العمل نشان دادن به آنهونه
خود در فببلان حادثببه. مبباجرای ضببربت خببوردن امیرالمببؤمنین در مسببجد کوفببه و شببهادت امببام حسببین 

 علیهماالسلام در کربلا به قرائن و شواهد متعدد حدیثی و تاریخی، از این قبیل است.
. حوادثی که در ظرف وقوع، افعال دیگری بر آن قابل ترتب است. در این قسم، علم درجه دوم نسبت 2
داند تواند نقش علم درجه اول برای حوادث مترتب بر آن را ایفا کند. از باب مثال، امام میحادثه، میبه این  

فلان شخص که منکر توانایی امام بر انجام کرامت و امور خار  عادت است، فببردا بببه ملاقببات او خواهببد 
ر حضببور شببخص مببذکور ای برای صدور فعل خار  عادت از سوی امام دآمد. این علم درجه دوم، انگیزه 

باشد تا خطای او را آشکار کند. در این صورت، علم پیشین امام، نقش علم درجه اول را در فعل دوم)صدور 
 کند.خار  عادت از امام  ایفا می
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 آید:هفته بر شبهه مورد بحث، این نتایج به دست میاز تطبیق نکات پیش  نکته چهارم: 
تواند در تحقق یا عدم تحقق همین ود، علم درجه دوم بوده و نمی. علم پیشین امام به واقعۀ شهادت خ1

واقعه ت(ثیرهذار باشد، و فری ت(ثیرهذاری، مستلزم تناقض است. و این، همببان چیببزی اسببت کببه در پاسببخ 
 آور نبودنِ علم پیشین  آمده بود.ششم)تکلیف

علم است، به عنوان علم درجه  ای که متعلق اینتواند در حوادث مترتب بر حادثه. این علم پیشین می2
 اول ایفای نقش کند. جریان علی بن یَقطین از این قبیل است.

دسببتی کببرده و بببرای حفبب  خببود و در این موارد، آیا امام وظیفه دارد با استفاده از علم غیب خود، پیش
کنببد، و مطببابق که بایببد التفبباتی بببه علببم غیببب نریزی کند، یا ایندیگران برای عکس العمل مناسب برنامه

 که تفصیلی در مس(له وجود دارد چه اقتضای علم عادی است، عمل کند و یا اینشواهد و قرائن عادی و آن
تواند به حل این مس(له کمک کند؛ یعنی نه در همۀ موارد، چه ضمن پاسخ چهارم آمد تا حدودی میآن

هیرد. مطابق پاسخ چهارم، امام موظف نیسببت بلکه در برخی موارد، امام وظیفه دارد با ابزار علم غیب بهره  
در همه موارد طبق علم پیشین عمل کند، زیرا موجب اختلال در نظام عالم هستی، و در تعاری با حکمت 
بعثت انبیاء علیهم السلام و نصب ائمه علیهم السلام است، و جنبه اسوه و الگو بودن آنها از دست خواهنببد 

 بشر نخواهد شد.رفت، و دنیا بستر آزمایش برای 
و اما معیار تعیین موارد لزوم عمل و موارد لزوم ترک عمل امام به مقتضای علم پیشین، مقام امامببت و و 

 وظایف امام است، که البته تشخیص این موارد نیز از عهده دیگران خارج است.

 نتایج پژوهش

ها بببه ع خطر، با وجود علم آنهای داده شده به شبهه »چرایی عدم اجتناب امامان معصوم از مواقپاسخ
ها، در حقیقببت، تسببلیم بببه حوادث آینده« به لحاظ مبانی و اتقان، به یک وزان نیستند. برخی از این پاسببخ

انببد. شبهه و پذیرش اشکال بوده و با انکار برخی خصوصیات علوم ائمه علیهم السلام بببا شبببهه کنببار آمده
 توان از این قبیل دانست.می را -و تا حدودی پاسخ سوم  -پاسخ اول و دوم 

پاسخ چهارم)الزامی نبودن عمل به مقتضای علم غیب ، دارای اضطراب بوده و ملاک و معیار خاصببی 
 های تاریخی ناسازهار است.برد. علاوه بر اینکه با هزارش کند و از نوعی ابهام رنج میارائه نمی

برخببوردار اسببت، امببا در وجببه غیببر پاسخ پنجم در وجه مشترک خود بببا پاسببخ ششببم، از مزیببت آن  
 مشترک)علوم غیبی به شکل قضیۀ شرطیه  دارای ابهام و اشکال است.
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پاسخ ششم)عدم تعلق تکلیف به متعلق علوم غیبببی ائمببه علببیهم السببلام ، پاسببخی تببام و مصببون از 
م از علببم های تاریخیِ دالّ بببر اسببتفاده امبباهای قبلی است، هرچند نسبت به توجیه هزارش اشکالات پاسخ

ای دارد کببه در توضببیح نظببر ها از خود و شببیعیان، نیبباز بببه تکملببهپیشین در مواردی همچون رفع هرفتاری
 مختار، این نقص برطرف شده است.

 کتابنامه
  .1414شریف الرضی، تحقیق صبحی صالح، چاپ اول، هجرت، قم،  ، هردآورنده محمد بن حسیننهج البلاغة

 .1369، بیدار، قم، متشابه القرآن و مختلفه، ابن شهرآشوب، محمد بن علی
، تحقیق عبد السلام محمد هارون، بیببروت، دار الفکببر، معجم مقاییس اللغةابن فار ، ابوالحسین احمد بن فار ،  

1399.  
  .1414، ، بیروت ، چاپ سوم، دار صادرلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  

، چبباپ اول، مؤسسببة المعببارف الإسببلامیة، قببم، معاجز الأئمة الإثناای عشاار  مدینة،  بحرانی، سید هاشم بن سلیمان
1413.  

خمینی)ره ، قببم، ، چاپ اول، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشببی امبباممقتل جامع سیدالشهداءپیشوایی، مهدی،  
1389. 

  .1429، چاپ اول، دار فراقد، قم، علم الإمامحیدری، سید کمال، ، 
  .1430، قم، ، چاپ اول، موسسة احیاء آثار الامام الخوئیالبیان فی تفسیر القرآن خویی، سید ابوالقاسم،
 .1382، چاپ اول، انتشارات سماء قلم، قم، در محضر علامه طباطباییرخشاد، محمدحسین، 

سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، »تحلیل و بررسی مبانی کلامببی اثبببات فضببیلت امیببر المببؤمنین)ع  در حادثببه لیلببة 
 .100 -75، صص1400، بهار و تابستان 29، شماره امامت پژوهیلمبیت«، دوفصلنامه علمی پژوهشی ا

، تحقیق: سید مهدی رجایی، چاپ اول، دار القرآن الکریم، قم، رسائل الشریف المرتضیسید مرتضی، علم الهدی،  
1405.  

، انتشببارات المحبببین، قببم، اپ اول، چ، تحقیق: حسین بحر العلومتلخیص الشافیشیخ طوسی، محمد بن الحسن،  
1382. 

  .1413، چاپ اول، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، قم، المسائل العکبریةشیخ مفید، محمد بن نعمان، 
، چاپ سوم، مؤسسببه نشببر و حسین علیه السلام شهید آگاه و رهبر نجات بخش اسلامصافی هلپایگانی، لطف الله،  

 .1366تبلیغ، مشهد مقد ، 
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